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یک پلهیک پله
میان من و سکوت مانده استمیان من و سکوت مانده است

و من هر روزو من هر روز
از آن پایین مى روماز آن پایین مى روم

تا شایدتا شاید
به خودم نزدیک تر شومبه خودم نزدیک تر شوم

روبرتو خواروز
(1925-1995)

Roberto) شاعر آرژانتینى زاده (5 Juarroz) روبرتو خواروز
31 مــارس 1995) یکى از چهره هاى مهم شــعر  – اکتبــر 1925
آمریکاى لاتین در قرن بیســتم بود. او بیشــتر با مجموعه «شــعر 
عمودى»  شناخته مى شود؛ مجموعه اى از دفترهاى شعر که همه با 

همین عنوان کلى و شماره گذارى پیاپى منتشر شدند.
او در کورونل دورگو در استان بوئنوس آیرس به دنیا آمد. پدرش 
رئیس ایســتگاه راه آهن بود و کودکى اش را در فضاى روســتایى و 
نزدیک به قطارها گذراند. از تبار باسک بود اما خود را کاملاً آرژانتینى 
مى دانست. در دانشکده فلسفه و ادبیات دانشگاه بوئنوس آیرس درس 
خواند و با بورسیه همان دانشگاه مطالعات تکمیلى خود را در سوربن 
پاریس در زمینه کتابدارى و مستندسازى ادامه داد. حدود سى سال 
استاد دانشگاه بوئنوس آیرس بود و مدتى ریاست دپارتمان کتابدارى 
و مستندســازى را بر عهده داشت. همچنین براى یونسکو و سازمان 
کشــورهاى آمریکایى (OEA) در کشورهاى مختلف مأموریت هاى 
کتابدارى انجام داد. بین ســال هاى 1958 تا 1965 همراه با ماریو 

مورالس مجله اى را منتشر کرد.
از سال 1958 با انتشار نخســتین دفتر «شعر عمودى» مسیر 
شــعرى اش را آغاز کرد و تا پایان عمر چهارده دفتر با همین عنوان 
کلــى (و یک دفتر اضافى پس از مرگ) منتشــر کرد. شــعرهایش 
معمولاً بدون عنوان و فقط با شــماره مشــخص مى شدند. سبک او 
موجز، فلســفى، متافیزیکى و گاه رمزآلود است و بر مفاهیم سکوت، 
محدودیت، مرکز و پوچى تمرکز دارد. اکتاویو پاز درباره او نوشــته 
بود: «هر شعر روبرتو خواروز تبلور شگفت انگیز کلامى است: زبان که 
به قطره اى نور تبدیل شده. شاعرى بزرگ از لحظات مطلق.» خولیو 
کورتاسار نیز شــعر او را از بلندترین و ژرف ترین آثار اسپانیایى زبان 
ســال هاى اخیر مى دانســت.خواروز جوایز متعــددى دریافت کرد 
از جمله جایزه بزرگ افتخار بنیاد شــعر آرژانتین، جایزه اســتبان 
اچه وریا، جایزه ژان مالریو در مارســى (1992) و جایزه دوســالانه 
بین المللى شعر لیژ (بلژیک، 1992). از 1984 عضو آکادمى ادبیات 
آرژانتین بود. شــعرهایش به زبان هاى بسیارى از جمله انگلیسى (با 
ترجمه و. اس. مروین و مرى کرو) ترجمه شــده اند. همسرش لائورا 

سراتو (شاعر و منتقد) بود و در تمپرلى درگذشت.
زندگــى اش را عمــداً خصوصى نگــه مى داشــت و معتقد بود 
زندگى نامــه بیرونى اهمیت چندانى ندارد و آنچه اهمیت دارد پیوند 
شــعر با زندگى درونى است. آثارش ترکیبى از تأمل فلسفى عمیق، 
زبان ســاده و تصویرهاى غریب اســت که خواننــده را به مرزهاى 
وجــود و زبان مى برد.ویژگى بارز شــعر او، ترکیب تأمل متافیزیکى 
عمیق با ســادگى ظاهرى اســت. او از تصاویر روزمره آغاز مى کند 
اما آن ها را به ابعاد نامعمول و هستى شــناختى مى کشاند؛ سکوت، 
آینه، بازى، ناممکن و پوچى از موتیف هاى تکرارشونده اند. منتقدان 
شــعرش را «شعر شک» یا «شــعر لحظات مطلق» خوانده اند و آن 
را با اندیشــه هاى هایدگر، خلق گرایى هویدوبرو و فشردگى مالارمه 
مقایســه کرده اند. در مجموع، شعر خواروز کمتر «گفته» مى شود و 
بیشــتر «رخ مى دهد»؛ تجربه اى زبانى که هم شدت حیاتى دارد و 

هم به خلأ و سکوت نزدیک مى شود.
در ادامه شعرى از این شاعر را مى خوانیم:

روبرتو خواروز
(1925-1995)

رضا
چایچی

تصادفِ زیبایی هاست
اینگونه که
پروانه ها

به اشتیاق رنگ چشمت
به شیشه ی عینکت می خورند .

     محسن بیدوازى

تو بی بدیل بودی اما،
ما فراوان بیهوده.

و تلخی قصه از اینجا آغاز می شد
از ما گذشتی

مثل ماه از پنجره های تاریک
تو همه چیز ما بودی و
ما هیچ چیز تو نبودیم!

   رسول یونان

 به صورت رشد نیافته
حفظ شده ام
چشم ببندم

پروانه های بالغ
 از پیله ی اطلسی خود

خارج خواهندشد

      فرخنده حاجى زاده

به درخت بر می گردم
کلمه

پر از قناری است
نصف تا را از خودم کم می کنم

نیمه ی دیگرت
هر که باشد

یک حرف بیشتر از شنوایی ام ندارد!

      سریا داودى حموله

هیاهوی روشنیِ سوسو
پیدا 
پنهان

این قواره ی کوه
در روبندِ توریِ باد 

تبانیِ خورشید و نورها
یک در میان چراغ ایوان ها در دامنه 

پیرها در پادری
جوان ترها در خواب
دورتر می شد ابری 

در گرگ و میشِ سرخ و صورتی.

      رویا الفتى

مرگ
پیراهن زن زیبایی را پوشید

به خیابان ها آمد
و پشت چراغ قرمز

به مسافران انار تعارف می کرد !

     نرگس دوست

این کشکرت های اخبار
با فروریختن صدای ما

                       رابطه دارند
تابستان

 خشک  شده
در گلویم

و دهانم پر از سکوت کلماتی ست
 که می خواهد

به صورت زمین
                    مشت بیندازد.

     حامد پورشعبان

  آن کلمه ی دردناک را گفت
ساکت شدم

از اتاق بیرون رفتم
سه سال بعد

برگشتم
مهمان ها رفته بودند

کلمه آنجا بود

     محمدى اردهالى

ما هر دو مردگانیم،
تنها تو نفس می کشی و من نمی توانم

اما وقتی دست هایت را در آب می شویی
نفست بند می آید.

که مقتول توام.

     الیاس علوى

 خوشه چینیِ دستم از گنجشکان
خوشه چینیِ گنجشکان از کبوتران

خوشه چینیِ کبوتران از ماکیان
خوشه چینیِ ماکیان از دستم

ستارگان و ماه
ماهان و خورشید

خورشیدان و نورِ سیاه
چرخش مهربانی

فرآیند بخشایشِ ذات

     م. موید

تو بخوان 
به نامِ صورتم

که سمتِ گریانِ چشم بود 
                     سپیدیِ ماه

و قطره قطره سیاهی 
به شبِ بامداد می ریخت

   ابوالفضل مومنى

از کوه نمی توان خواست
این را که از من می خواهی

گیاهان اعماق البته با پلک تو نسبتی دارند
من اما دوباره

به حرارت حرف هایی
نیاز خواهم داشت

به سیل خفته در رگ ابرها
فکر نمی کند مثل این که کسی

پیش از این که بلند شود
صدای دیوانگی باران ها

   هرمز على پور

ند

شب
با برگ های افتاده از شانه ی باد

به اتاقم می آید
از پنجره

دستش را دراز می کند
سمت نام تو.

من
چراغی روشنم

در آستانه ی خاموشی
ایستاده ام،

اگر برگردی
تمام تاریکی را
از نو معنا کنم.

    آیدا برنو

از راهی که خرماپزان می رسید
از راهی که غبار می گذشت

از مزارع نیشکر
 در ذهن کارگران عبور می کردیم

ما زخم های بسیاری بودیم
 در قطار خرمشهر به تهران 

دو زخم در یک کوپه
به یکدیگر نگاه می کردیم

سکوت از مراتب زخم است
این را بر دیوار ایستگاهی حوالی اهواز نوشته بودند

   حامد بشارتى

از راه هایی که در اکتبر جمع می شوند
تا دردهای رود

که نهنگ را می ترساند
بنفش را 

از هر جهت که بخوانی
سرخی جهان سرطانی ست

   سریا داودى حموله

کلمه ای که به سراغم نیامده ای
اکنون کلمه  ای دیگری شده ای

چون آرزویی نامعلوم
فرو رفته ای در فراز های ذهن

یادم می آوری وُ
یادت می آورم
وَ بادی بی سو

از میانمان می گذرد
می پرسی: کدام شاعر؟ در کدام جادو وُ کلمه؟

وَ جوابت می آید: در کلمه ای که خلق نشده است!

      محمدعلى حسنلو

یک
خانه ی پدری؛

کاغذی مچاله در کشو
بازش نمی کنم.

دو
بامداد پاییزی

از مه بیرون می زند
شلال گیسویی

سه
از پسِ سال ها

به خانه برمی گردم؛
سیب هایِ پلاسیده

چهار
کلبه ی جنگلی؛

گردِ شعله ی شمعی
انجمنِ حشرات

پنج
شب بهاری

رو بر می گردانم
کسی نیست

     سینا سنجرى

به من فکر کن
به جنازه ای که با چشم باز
کنار تمام دوست داشتن ها
کنار انبوهی از دود و فریاد

کنار حاشیه هایی ناامن
ایستاده. 

به من تلفن کن
به زنی

کنار پنجره ی منتظر
کنار آتش گونگی رازهایت نشسته. 

همه چیز
باور کن

قرار نیست همان گونه بماند.
تمام زندگی را 

در خاکستری دود نبین.
درها و پنجره ها ساخته شده اند

که روزی باز شوند.

    شیوا فرازمند

ستاره هاى لوسى که مدام چشمک مى ز نند

تو کجایى ؟

ز ستاره هاى لوسى که مدام چشمک مى
مدامچشمک مى زز دکه ن ستاره هاى لوسى که مدام چشمک مى ز نندز

تو کجایى ؟تو کجایى ؟


